
ــيده بود. رنگى مايل به سرخى و چشمانى  حالا ديگر قد كش
درشت و سياه داشت كه زير موى بى چين و نرمش، بر روى 
هم، حالتى مجذوب كننده به او بخشيده بود. پسرك با آن قد 
ــزه اش، روى هم رفته تأثير  ــه و معتدل و با آن نگاه پاكي ميان

آرامش بخشى بر روى ديگران مى نهاد.
ــتم «عام الفيل» بود. و روزهاى حج از نو نزديك  ــال هش    س

مى شد.
   صبح آن روز، در ساية ديوار كعبه حصيرى گسترده بودند. 
عبدالمطلب، آقاى قريش و بزرگ خاندان هاشم در گوشه اى 
از آن بساط به عنوان رئيس نشسته بود و سران قبيله پيش 
ــازمان رفادت را تشكيل داده بودند. محمد  رويش جلسة س
ــته بود.  هم آن جا كنار پدربزرگ نشس
ادارة مكه در روزهاى حج راستى كه 
كار دشوارى بود. شهر مكه علاوه بر 
ــورا  ش مجلس  يك 
به نام دارالنَّدوه، نهُ 
ـــازمـان بزرگ  س
داشت و هـر يك از 
اين سازمان ها قسمتى 
از كارهـاى شهر را به 
ــده گرفته بودند.  عه
دو تا از اين سازمان ها 
به نام رفادت و سقايت 

به رياست عبدالمطلب اداره مى شد.
ــه، قريش و  ــزاران بود. مردم مك ــادت مهماندار حج گ    رف
بنى هاشم زيارت كنندگان كعبه را مهمان هاى خدا و شهرشان 
مى دانستند و در اين مهمانى، تا مى توانستند مهمان دوستى و 
ــان مى دادند. مسافران هم براى آب و غذا پولى  سخاوت نش
نمى دادند و تمام اين كارها خرج زيادى برمى داشت؛ به خاطر 
ــال هاى پيش، از زمان قصَُىَّ بن كِلاب، فرمانرواى  همين، از س
مكه و پدربزرگ عبدالمطلب، عهد و پيمانى با ثروتمندان مكه 
بسته شده بود كه بر اساس آن، بزرگان و سران قبايل هر يك 
ــهمى براى اين پذيرايى  به دلخواه و به فراخور توانايى اش، س

پيش كش مى كرد: شتر، پول، گندم يا ميوه.
   آن روز كه عبدالمطلب و حسابداران به حساب ها رسيدگى 

مى كردند، به نام «حَفص» رسيدند.
   عبدالمطلب گفت: «اما اين حفص! بايد پنج شتر و صد من 
گندم يا جو مى داده. چرا تا امروز هيچ كس اين را به او يادآورى 

نكرده؟»
   حسابداران در سكوت به هم نگاه كردند.

   حفص درآمد زيادى داشت و آدم سرشناسى بود. صد شتر 
ــى كار مى كردند. او فقط در  ــت كه در قافله هاى بازرگان داش
ــت فرسخى مكه- مزرعه اى داشت كه محصول  طائف- هش

زيادى مى داد.
ــابداران گفت: «يادآورى كرده ايم. چند بار هم     يكى از حس

پيغام فرستاده ايم؛ ولى جواب سر بالا مى دهد.» 
ــار ديگر هم مأمور  ــب گفت: «خب! امروز يك ب    عبدالمطل

مى فرستيم و از او مى خواهيم!»
يك نفر گفت: «هيچ فايده اى ندارد! اين طور    

كه پيداست، اين آدم نمَ پس نمى دهد. حتى 
ــنام كشيده؛  ديگر كار به دعوا و دش
اما او گفته است كه سر مى شكند، 

نقـى سليمـانى

م︣( ︮﹙﹩ ا﹜﹙﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ّ︨﹙﹛ ) دا︨︐︀﹡﹩ از ﹋﹢د﹋﹩ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋

︤رگ  ︋﹉﹢﹋ ﹜﹚︺﹞

تصويرگر : على محمدى

24 

138
اه 9

ن م
بهم

5



فحش مى دهد و از اين جور حرف ها!»
   عبدالمطلب همان طور كه فكر مى كرد، چشمش به محمد 
ــاكت  افتاد. در تمام مدتى كه همه حرف مى زدند، محمد س
پهلوى عبدالمطلب نشسته بود و با دقت به كارها توجه مى كرد. 

حالا هم به حرف هاى پدربزرگ گوش مى داد.
ــرم! خانة حفص    عبدالمطلب رو به محمد كرد و گفت: «پس

را بلدى؟»
- بله پدر!       

   دلم مى خواهد به آن جا بروى و ببينى حرف حساب اين آدم 
چيست! اگر نمى خواهد سهم خود را بدهد، بگويد كه اسمش 
را از ميان بخشندگان خط بزنيم. اگر تعهد خود را قبول دارد، 

عذرش چيست؟! ديگر سفارش نمى كنم.
ــت خالى  ــول داد كه دس ــت و ق ــاى برخاس ــد از ج    محم

برنگردد.
   عبدالمطلب گفت: «با عامر برو؛ ولى خودت پيغام مرا برسان. 

ــا را داد، عامر كمكت  ــترها و جنس ه اگر حفص ش
مى كند كه بياورى.»

   يكى از حسابداران گفت: «آقا! چه فايده اى دارد؟! 
اين بچه را نفرستيد! ناراحتى به بار مى آيد!»

ــش كشيد و گفت:  ــتى به ريش    عبدالمطلب دس
«بگذاريد ببينم چه مى كنم.»

   محمد راه افتاد و عامر به دنبال او. 
   چيزى نگذشت كه كاركنان مجلس رفادت خبر دادند كه 

محمد با حفص مى آيد؛ آن هم با شش شتر و بار فراوان!
   ديگر همه گردن مى كشيدند تا اين صحنه را با چشم 
ــود ببينند! محمد با حفص گفت وگو كنان مى آمد و  خ

دنبال شان عامر شترها را مى آورد.
   حفص كه به جمع نزديك شد، اداى احترام كرد 
و صبح به خير گفت. بعد با عبدالمطلب دست داد 

و از تأخيرش در دادن سهمش عذرخواهى كرد. بعد 
هم گفت: «در عوض به جاى پنج شتر، شش شتر تقديم 

ــتادة شما كه با  كردم؛ آن هم به خاطر گل روى فرس
رفتار خوبش مرا شرمنده و شگفت زده كرد.»

   عبدالمطلب گفت: «حفص از تو سپاس گزاريم. 
ــه تو بركت دهد! ولى ببينم، آخر دليل اين  خدا ب

همه تأخير چه بود؟ حتى بعضى از دوستان مى گفتند كه حفص 
ــته سر ما را بشكند و حرف هايى  به ما فحش داده. مى خواس
ــت. حفص! من تعجب كردم. تو كه اين طور آدمى  از اين دس

نبودى!»
ــكنم و  ــر مى ش    حفص گفت: «بله، من به آن ها گفتم كه س
فحش مى دهم؛ ولى من هم چون آدمى نيستم. آن ها بودند كه 
عصبانى ام كردند. مى خواستم يك روز بيايم اين جا و پيش چشم 
همه، درس خوبى به آن ها بدهم؛ اما امروز كسى را فرستادى 
كه او به من درس داد. به جان خودم قسم آقا!... من در طول 

عمرم كسى را نديدم كه اخلاقش مانند محمد باشد.»
   عبدالمطلب پرسيد: «چطور؟... چطور!...»

   حفص گفت: «شما خيلى كار داريد. وقت شما را نمى گيرم؛ 
ــه نفرى كه قبلاً به خانه ام آمده اند، اين جا هستند،  اگر آن س

مى خواهم گوش بدهند تا من فحش خودم را بدهم و بروم!»
ــص آرام بگير! اين جا كه     عبدالمطلب گفت: «حف

جاى دشنام و انتقام نيست!»
   حفص گفت: «نه! مقصودم فحش دادن 
نيست. خيال شما راحت باشد. سر كسى 

را هم نمى شكنم.»
ــد و گفت: «خيلى خوب     عبدالمطلب خندي
ــد!... ناعم!...  ــص، هر چه تو بگويى. آى حفي حف
اين جا  بياييد  ــامى!...  س
كه ببينم حفص چه 
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ــه. ببخشيد... چند تا     بعد گفت: «بفرماييد برويم يك گوش
شربت سويق هم اگر بياوريد، خوب است.»

   در اين وقت محمد از عبدالمطلب اجازه گرفت و با حفص 
خداحافظى كرد و از آن ها دور شد.

   حفيد و ناعم و سامى كه آمدند، حفص گفت: «بله! من فحش 
ــر كسى را هم نمى شكنم. به شما هم بى احترامى  نمى دهم. س
نمى كنم؛ ولى آمدم اين جا چيزى را به شما بگويم كه براى شما 

فايدة زيادى دارد.»
ــما قضاوت كنيد  ــد رو به عبدالمطلب كرد و گفت: «ش    بع
ــا ... اين حفيد چه كرد؟ او آمد پيش زن و بچه و مهمان و  آق
خادم من، فرياد كشيد و جلوى آن ها مرا بدحساب و بى معرفت 
ــم نزديكانم  ناميد. هر چه عذر آوردم، گوش نداد. جلوى چش
بى آبرويم كرد. آن وقت من هم عصبانى شدم و گفتم كه او را 
از خانه بيرون بيندازند. درست است كه گفتم اگر نروى، سرت 
را مى شكنم؛ ولى نمى شكستم. تنها مى خواستم دلم را خنك كنم 
و جوابى به رفتار او داده باشم. اما اين ناعم! بى اجازه وارد خانه 
شده بود و همين طورى شتر مرا گرفته بود كه ببرد. پرسيدم 
ــازمان رفادت را مى برم. گفتم مرد  چه مى كنى؟ گفت حق س
ناحسابى آمده اى به پيغام رسانى يا دزدى؟ اين چه جور رفتارى 
است؟ آيا عبدالمطلب هم چو دستورى به تو داده؟ ناسلامتى 
صاحب اين خانه منم! آخر چرا با من حرف نمى زنى؟ جز درى 
ــش را گرفتم، از  ورى چيزى در جوابم نگفت كه من هم گوش
ــت، يك نيم  خانه بيرونش كردم و گفتم حالا كه اين طور اس
درهمى هم جلويت نمى اندازم ... و آخر از همه اين سامى! او يك 
كم بهتر بود. با اين حال او هم از من نپرسيد كه چرا سهمى كه 
مى خواستم بدهم، تا به حال عقب افتاده. ادب را فراموش كرد 
ــد، طلب كارانه برخورد كرد و با صداى بلند فرياد  و تا وارد ش
مى زد. هر چه خواستم توضيح بدهم، به حرفم گوش نمى داد و 
توى حرفم مى دويد. به او گفتم اصلاً مى دانى چيست؟ تا فحشت 
نداده ام، از پيش چشمم گم شو! هر وقت يك آدم حسابى ديدم،  
جواب حسابى مى دهم ... اين ها آن قدر مرا عصبانى كرده  بودند 
ــم مرا از فهرست  ــتم فكر مى كردم بيايم و بگويم اس كه داش
ــت؟ ما آن را  ــزرگان خط بزنند. آخر اين چه بزرگى اس ب
نخواستيم. تا امروز كه اين پسر عبداالله آمد. من 

او را نمى شناختم. اول از بيرون خانه سلام كرد و اجازه خواست 
كه وارد شود. گفتم كه هستى؟ گفت مهمانِ رسيده. من كه در 
ــتم، گفتم قدم مهمان روى چشم  آن وقت عده اى مهمان داش
ــروع كرد  ــن! با روى خوش و لبخندزنان آمد تو و باادب ش م
ــلام و  ــه حرف زدن. گفت از طرف عبدالمطلب آمده ام و س ب
پيغام دوستان را آورده ام. آن ها يادآورى كرده اند كه روزهاى 
حج نزديك است. خرجمان زياد است و پول كمى داريم. آن ها 
مى گويند كه اگر صلاح مى دانيد، سهم خود را بپردازيد و اگر 

هم عذرى داريد، بفرماييد تا بدانند ... 
ــر كى هستى؟! گفت  گفتم عذرى ندارم، اما به من بگو تو پس
ــتى و چه  ــادش به خير! چه خوب پدرى داش عبداالله. گفتم ي
خوب پدربزرگى دارى. و چه پسر خوبى هستى! سهم من هم 
حاضر است. تحويل بگيريد و ببريد! اما علت اين كه تا به حال 
نپرداخته بودم، اين چيزها بود ... تمام حرف هاى مرا گوش داد 
و توى حرفم ندويد. بعد گفت كار تمام است، ولى بهتر از اين 
تمام مى شود اگر خواهش مرا بپذيريد. گفتم چه كار بايد بكنم؟ 
گفت چه خوب است خود شما همراه ما بياييد تا با پدربزرگم 
و كاركنان رفادت ديدارى كنيد. پرسيدم مگر حرفى در ميان 
است؟ گفت نه! اما اين طور بهتر است. آن جا كسانى هستند كه 
نسبت به شما نظر بدى پيدا كرده اند و شما را سركش، نافرمان، 
بى اعتنا، دشنام گو و سرشكن شناخته اند. اگر ما سهميه را ببريم، 
حساب دفتر بسته مى شود؛ اما اين نظر بد از ميان نمى رود؛ ولى 
ــما حفظ  اگر خودتان بياييد و عذر تأخير را بگوييد، آبروى ش
مى شود و همة حرف ها هم تمام مى شود. و اين، چيزى بود كه 
ديگر به عقل خود من هم نمى رسيد. گفتم بارك االله! قربان تو 
پسر خوب! همين حالا همراه شما مى آيم. در دلم به خيرخواهى 
و دورانديشى محمد آفرين گفتم و حالا هم اين جا هستم. حرف 
من تمام شد. قدر اين پسر را بدانيد. اخلاقش خيلى خيلى عالى 
ــت. نمى دانم چه بگويم ... شما را به خدا ببينيد. همين كه  اس
فهميد مى خواهم جلوى روى همه، عيب اين آقايان را بگويم، اين 
جا نماند كه آن ها شرمنده نشوند. راستى كه اخلاق خوب يعنى 

اين! پيغام رسان خوب يعنى اين. و فرستادة خوب يعنى همين.
ــادى و خرسندى     عبدالمطلب از روى ش

ــدى زد و گفت: «بله، همة ما اين  لبخن
ــر از همان بچگى  را مى دانيم. اين پس
همين طور بوده. محمد در ميان ما يگانه 
است. خدا محمد را حفظ كند. به شما 
ــكرم حفص!  ــم بركت بدهد. متش ه

سپاس گزار تو.» 
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